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اصل لاضرر و  یحقوق-یاز اصل فقه یو اخلاق یتیترب یهابرداشت
 انیز یبر تلاف دیبا تأک  انیز
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 20/11/1400تاریخ دریافت:  

 07/02/1401  تاریخ پذیرش:
 

  01020کد مقاله:  
 

 یده چک
 

اصل  نیباشد. ا یو اجماع  برخوردار م اتیقرآن، روا اتیآ هیکه بر پا یحقوق-یاز اصول مامر فقه  "انیاصل لاضرر و ز
به شکل ترجمان فقه  رانیا یباشد. قانون مدن یم گرید نیحاکمه و عام و  در جهت تکامل و بهبود قوان یجزو اصل ها

 یهادر بخش "انیاصل لاضرر و ز"باشدناد به  یم یهانهیباشد. زم یم "انیاصل لاضرر و ز"سرتاسر آن ملهم از  ع،یتش
. رهیفقه و حقوق خانواده و غ ن،یعقود مع ارات،یو اموال، خ تیباشد. مثل مباحث مالک یم یمهست یگوناگون قانون مدن

از اصول  یکیمباح باشد. واضح است که  گرانیرساندن به د انیو ز انیکه در آن ضرر و ز ستین یمهست یاجامعه
 نییو تب قیاسلام مورد تحق نیباشد که در فقه د یم گرانیمنع اضرار به د ،یاجتماع ستمیدر س نیادیشناخته شده و بن

امر  نیو ا یخارج انیاز ضرر و ز یهم بر رد امر لازم دلالت دارد و هم نه انیدانشمندان قرار است.  اصل لاضرر و ز قیدق
به بررسی موضوع  قیملازمه دارد. در این تحق انیز یو تلاف انیاز ضرر و ز یریوگجل جادیراه حل برا ینیبشیبا پ

 .گرددیپرداخته م انیز یبر تلاف دیبا تأک انیاصل لاضرر و ز یحقوق-یاز اصل فقه یو اخلاق یتیترب یهابرداشت

 

 انیز یاضرار، تلاف ان،یز ان،یضرر و ز ان،یاصل لاضرر و ز یدی:ان کلواژگ
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 مقدمه  -1
دارد،  بسیاریکاربرد  دولتیو  ، فرهنگیجامعه شناسیهای اقتصادی، مکتب اغلبکه در  حقوقی-فقهی معروف اصولکی از ی
 می باشدکلی  اصل چهاریا  سه اموراز  اصل. این استء بوده فقیهان تحقیقمورد  هموارهباشد که و لاضرار می ضرر و زیانلا  اصل
-فقهیدر مذاهب  اصلو مطالعه این  تبیین تنهانه  از این رو. در نظر می گیرندفقه  شکل گیری بنیاداسلام آن را  فقیهان اغلبکه 

و متنوع آن، از  متفاوتاز ابعاد  دیدگاه هایو  یو اخلاق یتیترب یهاتفسیرو  نظرات آشنایی باو  استفاده، بلکه می باشد لازم حقوقی
 . می باشدبرخوردار  زیادیاهمیت 
 

 ضرر و زیانلا اصلتعریف  -2
و  ضرر و زیانلا اصل»، «و لاضرار ضرر و زیانلا اصل»که شامل  استآورده شده  شکلبه سه  ضرر و زیانلا اصلحدیث 
مشترک  تفسیرو متواتر و در سه نوع  یقیینیباشد. آنچه می« و لاضرار علی مؤمن ضرر و زیانلا اصل»و « الاسلاملاضرار فی

  .انددیگر به حد تواتر نرسیده شکلو دو  می باشداول  شکل ،است هستیم
 

 ضرر و زیان -2-1

فرد و یا شخص نقص و کم کردن حق  قصدرا به  ضرر و زیاننیز  بعضیو  تلقی می کنند سود در برابررا  ضرر و زیان بعضی
بر این نائینی  .(1832شیرازی، مکارم) در نظر می گیرندرا به معنای سوء حال  ضرر و زیانهم  گروهی، در نظر می گیرند دیگری 

 در جان، مال، آبرو. کمبودیاز هر  می باشدعبارت  ضرر و زیانکه  می باشد باور
ته گرفمعنا  سود برابرو  سود، نقص در ح، سوء حال اعم از سوء حال نفس و بدن و مال و آبرو، ضد سودرا برخلاف  ضرر و زیان

امری  ضرر و زیانکه  بیان کرده اند؟ نیستییا  هستی می باشدامری  ضرر و زیانکه  می باشدشود این می بیانکه  سوالی. اند
می  نیستیامری  ضرر و زیانگفته؛  فرد و یا شخص دیگری گیرد. قرار می سود برابردر  ضرر و زیان حال. در این می باشد هستی

کالایی را به همان قیمت خریداری شده  اگر باشد. سودکه در آن قابلیت  می باشدی سود نیستی زیانضرر و  حالاین  در .باشد
باشیم  ضرر و زیانبودن  نیستیبه  قائلی، اما اگر ضرر و زیانی حاصل شده ونه سودعرف، در این معامله نه  دیدگاهفروش شود، از 

 .است هستیم و زیان ضرر یامعاملهبدانیم، در چنین  سود در برابرو آن را 
 
 ضرار -2-2

 این جهت: از می باشدزیر  ممکنات. و درباره معنای لغوی آن نیز می باشد، مصدر باب مفاعله فعالضرار به کسر ضاء، بر وزن 
فرد و یا شخص زدن به  ضرر و زیان (یتلاف زدن به یکدیگر )یعنی مجازات، ضرر و زیانیعنی  از این رو می باشدکه از باب مفاعله 

ضرار  -بردیمرساننده سودی نیز  ضرر و زیانکه  ضرر و زیانزننده باشد بر خلاف  ضرر و زیانی عاید سودبدون اینکه  دیگری 
 معنای به ضرار –اعم از عمدی و غیرعمدی  ضرر و زیانزیان رساندن به طور عمدی و  -یعنی عسر و حرج -ضرر و زیانیعنی 
 (.1831 محمدی،) ضرر و زیان صدور تکرار

رسانی متقابل به  ضرر و زیانرسد، به انسان می فرد و یا شخص دیگری  طرفی که از ضرر و زیانضرار را به مجازات بر  
ضرر و ی داشته باشد )بر خلاف سودرسان  ضرر و زیانبدون اینکه برای  فرد و یا شخص دیگری رساندن به  ضرر و زیانیکدیگر، 

فرد و یا ، در تنگنا قرار دادن ضرر و زیان. مترادف (می باشدرسان  ضرر و زیانسانی برای منتفع شدن ر ضرر و زیانکه  زیان
برخی . در گرفته اند(، زیان رسانی غیرارادی...معنا می باشدزیان عمدی و غیر عمدی  ضرر و زیان، زیان عمدی )شخص دیگری

 زیان»که سخن از  می باشدرود. نکته قابل ذکر این اختن به کار میضرار بیشتر در معنای تضییق و اهمال و به سختی اند امور
کرد یا دارویی را  آسیبفردی در معامله  می باشدیا ضرار...، در عرف آمده  می باشد آسیب روحی زیان. اینکه ایا می باشد« روحی

رسان آسیبهتاکی کرده نسبت  فرد و یا شخص دیگریکه نسبت به  شخصیعرف به  اماداشت مصرف کرد،  آسیبکه برایش 
 را از مصادیق ضرار دانست. روحی زیانرا ضرار یا  فرد و یا شخص دیگری توان هتاکی به می از این رو دهدینم

 (1871مشکینی، ) .می باشددر اسلام  اضرار و ضرر و زیان مشروعیت هر گونه رد قصدبه  ضرر و زیانلا اصل
 تفسیرنیز  ضرر و زیان رد اصلو لاضرار و  ضرر و زیانلا اصلو ضرار،  ضرر و زیان اصل، انضرر و زی اصلبه  اصلاز این 

می آن این  محتوایکاربرد دارد و  فقه بوابا ترشیبکه در  می باشد حقوقی-فقهی معروف اصول از ضرر و زیانلا  اصل .شودیم
 .می باشدشده  ردو اضرار در اسلام  آسیبمشروعیت ندارد و هرگونه  اسلام در ضرر و زیان که باشد

ضرر و  اصلشده که اصل یا  دانشمندان بعضیاین نتیجه گیری از سوی  علت، دین اسلامدر فقه  ضرر و زیانلا اصل هستی
حقوقی توسط دانشمندان حقوقی با مبانی  متفاوت یهاسیستمه مدر ه فرد و یا شخص دیگری به  ضرر و زیاننهی به مفهوم  زیان

برای سازی در مبنا تواندیمدر این زمینه  دین اسلامغنای فقه  می باشددلالی کم و بیش مشابه پذیرفته شده و ادعا شده می باشد
 راهگشا باشد و یک اصل اولی برای محدود کردن مداخله کیفری دولتی ارائه دهد. اصلفاده از این می باشداخله کیفری با مد
 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1%20%D9%88%20%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20(%D8%A7%D8%B5%D9%84)#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 و لاضرار ضرر و زیانلا اصلاهمیت  -3

 لاضرر اصلاهمیت  -3-1
 فرد و یا شخص دیگری زیانی برساند یعنی حقی را از  فرد و یا شخص دیگری یکی از وجوه انصاف آن است که اگر فردی به 

 است.  تفسیرفقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام نیز ناشی از همین  اصلزیان وارده خواهد شد و  تلافیسلب کند، مجبور به 
لاضرر است  اصلیکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد میشود، 

بر لاضرر را از قواعد منطق حقوقی دانسته و  اصلمی باشد. دکتر جعفری لنگرودی،  اصلری از مسائل فقهی همین و مستند بسیا
 .(1444: 8، ج1834)جعفری لنگرودی،  است که لاضرر نیمی از فقه است این باور

مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به  اصلاهمیت 
لاضرر به دادرس اجازه میدهد که مسائل حادث را با اصول کلی حقوقی منطبق سازد و  اصلآن اختصاص داده اند. قواعدی مانند 

 ی نکند.هنگام روبرو شدن با دعاوی تازه احساس درماندگ
در عین سادی ظاهر و کوتاهی عبارت، دارای مفهوم عمیق و کاربرد وسیعی است. با آنکه فقهای عظام در طول  اصلاین 

، اصلشریف لاضرر و احادیث و مدارک این  اصلبعمل آورده اند، معذلک  اصلتاریخ فقه امامیه بحث های گسترده در رابطه با این 
دارد که کشف این رازها میتواند راه گشای بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی باشد.  دیگری فرد و یا شخص رازهای ناشناخته 

میتواند وسیله موثری در دست فقها و حقوقدانان و رهبران حکومت اسلامی باشد تا به کمک آن، انصاف و عدالت را  اصلاین 
 .(801: 1870)بهرامی احمدی،  برقرار سازد

زیر را برای مثال میتوان ارائه  امورلاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است.  اصلعارضه اعمال حق و قانون مدنی ایران نیز م
 :(103: 1870)محقق داماد،  داد

 قانون مدنی، صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقع شده است، منوط به اجازه دیان است. 06ماده  علتبه  -1
فرد و یا شخص ی که دفع ضرر به طریق حالریک برای تعمیر دیوار مشترک در قانون مدنی، اجبار ش 1146ماده  علتبه  -2

 ممکن نباشد، مجاز شناخته شده است. دیگری 
 حالقانون مدنی، کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر در  182ماده  علتبه  -8
 شرایط معین. هستی
مدنی، تصرف در حریم املاک، به منظور جلوگیری از ضرر به صاحب حریم منع گردیده  قانون 181و  183ماده  علتبه  -4

 است و میزان حریم به اندازه ای معین گردیده که برای دفع ضرر کافی باشد.
ی که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضای شریک حالقانون مدنی، تقسیم مال مشترک در  612و  611مواد  علتبه  -6

 گردیده است. متضرر، ممنوع
قصد اضرار ضروری "اضرر،  اصللاضرر شامل تمام انواع ضرر می شود، ثانیان: در شمول  اصلدر هرحال باید دانست که اولا: 

لاضرر میگردد. ثالثا:  اصلداشته باشد، خواه با قصد اضرار و خواه بدون قصد اضرار مشمول  هستینیست. در هر موردی که ضرر 
 اصللاضرر را هم در رابطه با عبادات به کار برده اند و هم در مورد احکام مربط به معاملات و روابط قراردادی. رابعا:  اصلفقها 

 .(172-171: 1870)بهرامی احمدی،  مذکور را هم در احکام تکلیفی مورد استفاده قرار داده اند و هم در احکام وضعی
 تلافیایر مقررات مشابه نیز میتوان استنباط کرد که قانونگذار هیچ ضرری را بدون از مجموع مقررات قانون فوق الذکر و نیز س

 لاضرر( اصلضرر بزند.)مفاد  فرد و یا شخص دیگری نمی گذارد و به هیچ کس اجازه نمیدهد به ناروا به 
شد و میتواند طیف فقهی فوق العاده مهمی می باشد که دایره شمول آن بسیار وسیع می با اصللاضرر  اصلبدین ترتیب 

گسترده ای از مشکلات و معضلات حقوقی ما را تحت پوشش خود قرار داده و چاره جویی نماید. بعنوان نمونه استناد به عمومات 
و ضرر و زیان های ناشی از جرم مازاد بر میزان دیه و  روحیضررهای  تلافیلاضرر، لزوم  اصلتمام ضرر و  تلافیمربوط به لزوم 

ی از این دست را به راحتی و به آسانی و به دور از استدلال های خشک و تصنعی و خسته کننده توجیه امورتادیه و  تاخیر صدمات
توجه والتفات کافی پیرامون این  نیستیبیشتر پیرامون مساله، فارغ البال و آسوده می سازد. متاسفانه  تبیینمیکند و حقوقدان را از 

لاضرر سبب گردیده است خلاهای بسیاری در حقوق ما مشاهده گردد و مسلما تداوم  اصلمول امر یعنی تدفیق و تامل درباره ش
 این امر از غنای حقوق سنتی و ملی ما خواهد کاست.

لاضرر آمده است بدین مضمون که اگر فردی بواسطه اعمالش به منافع دیگران  اصلبعنوان بحث تطبیقی، در حقوق غربی نیز 
کند.  تلافیزیان دیده را باید  روحیو  جسمی صدماتکه بیان کرده اند و در نظر گرفته اند رابر جامعه مسئول لطمه بزند، او را در ب

 .(140: 1870)نجومیان،  بدیهی است که این حق برای اجتماع حدودی دارد
ر می یابد که اگر ضرر به گفته روبیه، استاد فرانسوی، رهبر عقل در این داوری ها، فکر عدالت )و انصاف( است؛ یعنی عقل د

 .(13: 1، ج1818)کاتوزیان،  شود عادلانه رفتار شده است تلافی
انصاف اجازه نخواهد داد که "ای است تحت این عنوان که  اصلهمچنین از جمله قواعد حاکم بر انصاف در حقوق انگلیس 

اصل در ورای این  ”Equality will not suffer a wrong to be without a remedy“ "بماند. تلافییک ضرر بدون 
کلی آن است که انصاف، حقی را که شاید بعلت نقصی فنی در حقوق الزام آور نیست، مورد حمایت قرار میدهد. کافی نیست  اصل

اهان حق خواهان برای اجرا شدن توسط دادگاه که خوانده به لحاظ تقصیری اخلاقی بتواند مقصر شناخته شود بلکه بایستی حق خو
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منصفانه است، بدین  تلافیکلی قابل اعمال در زمینه های گوناگون از جمله قابل اعمال در زمینه وسائل  اصلقابل ادعا باشد. این 
یگردد. بعنوان مثال منصفانه داده خواهد شد در موردی که تقصیر خوانده از نظر کامن لا تقصیر محسوب نم تلافیتریتب که وسیله 

در خصوص قرار منع، خواهان میتواند موفق به تحصیل یک قرار منع برای جلوگیری نمودن از یک تجاوز مورد تهدید واقع شده 
 گردد هر چند که بر طبق حقوق کامن لا تا زمانیکه تجاوز وقوع نیافته است حق طرح دعوی نداشته باشد.

. بدین ترتیب، هرکس "ضرر باید رفع شود"یعنی  "الضرریزال"رر گردیده است که :مجله احکام عدلیه نیز مق 20در ماده 
آن محکوم و مکلف است. این یکی از قواعد مهمی است که  تلافیانجام دهد به  فرد و یا شخص دیگری تجاوزی زیان اور علیه 

 .(868: 1870)صاحبی،  تعادل اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی را تامین میکند
لاضرر شباهت دارند، میتوان به این نتیجه رسید که وجه  اصلمل و دقت در نظریه های ارائه شده در حقوق خارجی که با با تا

لاضرر مقبولیت عامه  اصلباقی بماند. بدین ترتیب،  تلافیهرگونه ضرری است که بدون  ردضرر و  تلافیمشترک همه آنها لزوم 
 وجهانی دارد.

 

 در اخلاق و تکلیف معاملات از دیدگاه امام خمینی )ره( لاضرر اصل اهمیت -4
 نی. مهم ترستین کسانی دگاههاید نهیزم نیلاضرر است. در ا اصلمقوله، مفهوم  نیبحث در ا نیو مهم تر نیى تربنیاد

 است: ریشرح زهم به نقل و نقد آن پرداخته اند به  نىیآمده و امام خم انیها سخن به مکه در زمان ما از آن ىیهادگاهید
 است. گرانیمقصود از لاضرر ولاضرار، حرام بودن ضرر زدن به د عنىیل نفى بر نهى؛ مح .1
 ندارد. هستینشده باشد، در اسلام  تلافیضررى که  عنىیمتدارک؛  رینفى ضرر غ .2
 نفى حکم ضررى .8
 نفى حکم به لسان نفى موضوع .4
 شرح آورده است: نیرا به ا گرىید دگاهیشده د ادی دگاههاىیپس از نقل و نقد د نىیمخ امام

نخست،  دگاهی، چنانکه دفىینس به معنى نهى است. و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است، نه نهى تکلى جف)لا( ن
 آن بود. انگریب

 دگاهیام راحل، در گاه روشنگرى دام .میردازى پم اهدگید نی، به شرح اگرید دگاههاىیس از اشاره اى گذرا به دش، پخب نیا در
 ریحکومتى از غ اتیروا اریمع نیکومتى و همچناحکام ح اتیچون: احکام حکومتى و مبانى آن، روا گرىیودمند دب سالطخود، به م

 پرداخت. میآنها خواه بهآن پرداخته که 
 

 نفى بر نهى حمل -4-1
: 8، ج1877)بجنوردی، است، نه وضعى فىیکلم تکلاضرر، ح اصلباورند که: مفهوم  نیو اهل سنت بر ا عهیاز فقهاى ش گروهى

داشتن لاضرر  شیپ ایضرر و  تلافی ستگىیرع ممنوع و حرام است و دلالتى بر باش دیاز د گریکدیضرر زدن اضرار به  عنىی ؛(267
 احکام شرعى و... نخواهد داشت. گریبر د

 است: رفتهیرا پذ دگاهید نی، همانصاری خیش
، از این روى اراده شده باشد. هرر( نه: از )لاضلم)ضرر( آورده اند از ج ثیگوناگونى را درباره مفهوم حد دگاههاىی، دهانیقف)

 (.است: )لا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج ریلاضرر، همانند: نمونه هاى ز ثیحد
 .(سهیکن انیم( لامناجثه فى الاسلام( )لا احص  فى الاسلام و لابن)لاجلب ولاجنب ولاشعار فى الاسلام( )لاحمى فى الاسلا

 (.137، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج
هر چند با )لا( نفى جنس آمده  زیرار نرر ولاض، لاضاز این روده )لا( نفى جنس به معناى نهى آمده است. ش ادی اتیروا در

 است، ولى مقصود از آن نهى است.
ه )لا( نفى جنس به معناى نهى به کار برده ک ىاتینکته که نقل همه روا نیا ادآورىیو  گریاى ده هونمس از آوردن نپ وى

 :سدیگفتار را طولانى مى کند مى نو نیشده، ا
کاربردى را انکار مى کنند، درست  نیاست سخنان کسانى که چن اری: اراده نهى از نفى بسىینمونه مى خواهم بگو نینقل ا با

 (.261، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج .ردیمى کند و آن را مى پذ دیمعنى تاک نیناد به لغت بر اتا اسس بپ. وى، سستین
 

 متدارک ریضرر غ نفى -4-2
ضررى بزند،  گرىیدفرد معناست که هر کس به  نینفى به حال خودش باقى است. )لاضرر و لا ضرار( به ا دگاهید نیا بنیاد رب

 نیرر است و چون اض نید،، ااشبى در برابر آن نتلافیبرود و  نیاگر مالى از کسى از ب دگاهید نیا بنیادکند. بر  تلافیآن را  دیبا
ن( به )غل باهداشته باشد .اگر کسى ج هستیى تلافیدر برابر آن تدارک و  دیت، پس بانفى شده اس ماسلا عتیضرر، در شرع شر

فسخ که براى او در نظر گرفته  اریته، بر او ضرر وارد شده و خروخف رىگیتر از ارزش واقعى آن به دت و مال خود را به کم اس
 اوست. انیز تلافیشده،براى 
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 دگاههایآن را از همه د دگاهید نیصارى در ضمن نقد اان خیدارند. ش دگاهید نیبه ا ارىی، انتقاد ها و اشکالهاى بسعهیش قهاىف
 (. 124، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج دانسته استتر و سست تر  فیضع

 

 حکم ضررى نفى -4-3
 گریحکم ضررى وضع نشده است . به د چیارع هاست: از سوى ش نی)لاضرر و لاضرار( ا ثی، معناى حددگاهید نیا بنیاد رب

مالى،  ریغ ای، ضرر مالى ریغ ایآور باشد، ضرر بر نفس مکلف و  انیارع مقدس صادر شده، اگر زسخن: هر حکمى که از سوى ش
 مى شود. برداشتهلاضرر  اصلشده به استناد  ادیحکم 

 نیى اد، ولت داده انبسدوم را به او ن دگاهیو شمارى د (873: 2، ج1876است )نراقی،  رفتهیرا پذ دگاهید نینراقى، هم علامه
 )همان(. نفى، روشن است رشیدر پذ شانیسخنان ا رای؛ زستیدرست ن
 گریانصارى پس از نقل و نقد د خیاند .ش رفتهیذرا پ دگاهید نیبنام، هم هانیفق گریاز د ارىیو بس نىیانصارى، نأ خیش

 :سدی، مى نودگاههاید
 گریجعل نشده است. به د انیلام حکم زمعنى که در اس نیزننده بر بندگان است به ا انی،نفى حکم شرعى زثیقصود حد)م

 عیى به لزوم برعدر اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حکم ش دیررى بر بندگان وارد آه آن ضسخن، حکمى که از عمل ب
ضرر داشته باشد،  رندهیى که آب براى وضوء گحالوء در وب وضت. وجنفى شده اس مغبنى، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلا

 ، حکم ضررى است که در اسلام نفى شده است....(گرانیبودن ضرر به د زیجا نی. همچنستیت که در اسلام نررى اسم ضکح
 (.872، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج

 
 حکم به لسان نفى موضوع نفى -4-4

)لاضرر و لا ضرار( ثیشده: مفهوم حد ادآوریاخته و سپس وارد س ىیاند و بر آن اشکالها رفتهیرا نپذ خیش دگاهیخراسانى د دونآخ
 (.244: 1831)آخوند خراسانی،  ه لسان نفى موضوعنفى حکم است ب

 خیرر نفى شده است، نه حکم ضررى، چنانکه ش، ضدگاهید نیا بنیاداز نفى احکام ضررى است. بر  هینفى ضرر، کنا ىنعی
 حکم ضررى باشد، ولى موضوع ضررى نباشد. از باب نمونه: ىیانصارى مى گفت. ممکن است در جا

 دگاهیاز د (. 180، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج تده اسنزن انی، بلکه لزوم آن زستیزننده ن انیله غبنى، خود معامله، زامعم در
در بر مى  زیضررى را ن عیلاضرر ب اصل، خیش دگاهید بنیادو حال آن که بر  ردیى گممورد را ن نیلاضرر مثل ا اصلآخوند خراسانى، 

 (.243: 1831ی، )آخوند خراسان ردیگ
 :سدیاست که مى نو نىینأ رزاىی، منانیاند، از جمله ا رفتهیاو را پذ دگاهی، د هانیتر فق شیصارى بان خیاز ش سپ
 دگاهی، به عکس دردیفقهى قرار گ اصلدرک م دوانتی، مدگاهید نیانصارى است و ا خیش دهیبرگز دگاهیهمان د دگاهید نیترهب)

، لاضرر حکم فرعى میریاگر آن را بپذ رای؛ زستیدوم درست ن دگاهیمتدارک( د ریزدن و نفى ضرر غ انیودن زرام بدوم و چهارم )ح
از  کی چی، چون هستیت نچهارم درس دگاهیحرام بودنند. اما د انگریاحکام فرعى که ب گرید دنانضرار، م دنمى شود براى حرام بو

 (.147، بی تا: 2)شیخ انصاری، ج اسباب غرامت ندانسته و به آن استناد نکرده اندضرر را از  هانیفق
 از احکام شرعى همانند: ارىینفى حکم ضررى( بسنخست ) دگاهید بنیادبر  هانیقف
استناد جسته اند.  اصل نیه از آن بوء و جغبن، سقوط نهى از منکر و اقامه حدود و لزوم اداى شهادت، وجوب وض اریخ

در پاره اى از آنها  رایذارد؛زد گقه نوتود در ب( آمده است. هر چند پاره اى از آنها را مى شنیناواب )عتدر ک امور نیمجموعه اى از ا
 ژهی، بوهانیى که در کتابهاى فقساز مسأل است و ک ارىیمدرک بس اصل نی.در هر حال. استیلاضرر ن اصلحکم  درکتنها م

 (.101: 8، ج1806)نائینی،  )تذکره( علامه جست وجو کرده باشد، بر آن آگاه خواهد شد.(
را  دىیجد دگاهیى در رساله مستقل خود د، ول(110: 1806)امام خمینی،  هترفیذرا پ دگاهید نیجا، هم نی، در چندىنیمخ امام

 ارأه داده است.
 

 حکومتى و سلطانى نهى -4-5
 مى شود: ادآوریشده، با دقت و به شرح ، به نقد و بررسى آنها مى پردازد و سپس  ادی دگاههاىیپس از نقل د ،نىیخم امام

: 1، ج1424)امام خمینی،  دگاههاستیبرتر از د عهیشرال خیش دگاهی، دمینیرا برگز کىیشده  ادی دگاههاىید انیا باشد از منب راگ
 شرح، ارأه مى دهد. نیخود را به ا دگاهیآن، سر باز مى زند و د رفتنیذاز پ که آنها را هم به نقد مى کشد و( 821

لابمعنى الا لهى حتى  ایوم، وهو کونه نهقلام الى کف هیراجحا فى نظرى القاصر و ان لم اعثر عل کونیاحتمال رابع  هنای)و ه
ه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنى النهى السلطانى الذى صدر عن رسول الله )ص( بما انه سلطان المله رمحک ایحکما اله کونی

 (.880: 1، ج1424)امام خمینی،  وسأس الدوله(
آن به  هانیند در سخن فقر چ، هتاسهاهدگید گریدارد که از نگاه من برتر از د هستیچهارمى  دگاهیلاضرر، د ثیدح در

 دنیمانند: حرام بودن نوشى هه، نفى به معناى نهى است؛ اما نه نهى الهى، تا لاضرر حکم شرعى الاهدگید نیبرنخورده ام. در ا
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)ص( به سبب آن که رهبر و حاکم بوده است  امبرینهى از پ نیى سلطانى و حکومتى است.اه، بلکه ناشدشراب و حرام بودن قمار ب
 صادر شده است.

مى  ادیخود به عنوان احتمال چهارم  دگاهیروى، از د نیاست؛ از ا اوردهیمستقل ن حالمحقق خراسانى را به  دگاهیل، دراح ماام
 (.802-801: 1، ج1424)امام خمینی،  کند

و سپس  میا را ارأه مى دههه اى از آنلاصون خنمى شود که اک ادآوریخود چند نکته را  دگاهی، براى روشن شدن دنىیخم امام
 :میبه جمع بندى مى پرداز

 اسلام )ص( داراى سه منصب و مقام است: امبریپ .1
 احکام الهى مى پردازد. غیمنصب، به تبل نیا بنیادر ت: بالوت و رسب. نفال

منصب، آن حضرت حق  نیا بنیادد است. بر داونمعه اسلامى از سوى خجا شواىی، ولى و پامبری: پاستیکومت و سام حق. مب
ا کان لمومن و لا :)و مهیو آ (61)نساء/ م(کنالرسول و اولى الامر م عوایالله واط واعی:)اطهیت، آب اساز او واج روىیامر و نهى دارد و پ
 گونه از دستورها و بازداشتها اشارت دارند. نیبه ا (80)احزاب/ (رهیهم الخل ونکیرا ان و رسوله ام مومنه اذا قضى الله

مردم مى پردازد و بر  انیصب به قضاوت در منم نیا بنیاداسلام )ص( بر  امبریمردم: پ انیام قضاوت و داورى در مقم .2
 ...(نهمیشجر ب مایف حکموکیحتى  ومنونی: )فلا وربک لافهیشر هیاجراى آن واجب است. آ زیاز احکام وى و ن روىیپ زیمسلمانان ن

 (.60: 1806، 1)امام خمینی، ج منصب اشارت دارد نیبه ا (06)نساء/
در کنار هم آمده  اتیروا گریامامان معصوم )ع( اند، با د ای)ص( و  امبریاحکام حکومتى پ انگریکه ب اتىی، رواىیتون روادر م .8
حکومتى از  اتیبراى شناخت روا ارىیبر آن مى شود مع نىیروى، امام خم نی، از اشده است هانیباه شمارى از فقتسبب اش نیاند وا

 آن ارأه دهد: ریغ
 ىی)امر(و ...وارد شده، بر حکم حکومتى و قضا ایم(، کچون: ) قضى(، )ح ىی)ص( و على)ع( با واژه ها امبریکه از پ ىتیر روا)ه

 ایمجاز در آن معنى به کار برده شده و  حالبه  ای، حکم شرعى باشد، تیم شرعى. و اگر مقصود از آن رواکر حه بدلالت دارد، ن
ور داده، نه از آن تت دسى اساض)ص( از آن جهت که حاکم و قامبری: پدیواژه برمى آ نیر ااهاز ظ رایاست؛ ز لهىارشاد به حکم ا

مى کند،  دییاا را تظهور لفظى، سخنان م نیدر مقام و همچن قیلغ حلال و حرام است.... تحقبکننده احکام الهى و م انیجهت که ب
)امام خمینی،  .(دیمطلب به دست مى آ نی، هممیدقت کن ىیا: قضى، امر، حکم، پى جوواژه ه نی، اگر در مورد کار برد انیافزون بر ا

1806 :61.) 
نمى شود. و  دهیاز آنان د ىیهاتفسیر نید، چنامامان معصوم)ع( حکومت ظاهرى نداشته ان گریمى شود: چون د ادآوری سپس
 ا استفاده کرده، به اعتبار آن بوده که بزرگواران به حسب واقع حاکم بر مردم بوده اند.واژه ه نیاندک از ا اموراگر در 
بى گمان با  م؟یجدا کن اتیروا گریو از د میرا بشناس ىیضاو احکام حکومتى و ق اتیاهمه رو میو تراز مى توان اریمع نیبا ا ایآ .8

قضاى اند، ولى  ایاحکام حکومتى و  انگریه بک اتىیروا اریاز احکام حکومتى را مى توان شناخت، ولى چه بس ارىیشده بس ادی اریمع
در  ىیام حکومتى و قضاک: احدسیوى نکه ارأه داده م ارىیکامل کردن مع، گاه نىیاند. امام خم امدهین ىیمتون روا درواژه ها  نیبا ا

 است، از باب نمونه: ریمقامى امکان پذ ایحالى  نهیند آن آمده که شناخت آنها از راه قرانال( و مبا واژه )ق اتیپاره اى از روا
لان منطقه حرکت کن. هر چند با واژه )قال( از آن لشگرى، به ف سی)ص( به فردى گفت: تو رئامبریآمده بود: پ ثىیددر ح راگ

 (.62: 1806)امام خمینی،  دستور، دستور حکومتى است نیکه ا میمقام مى فهم نهیحضرت نقل شده باشد، ولى به قر
 شده: ادیرا که با واژه هاى  اتیدر مقدمه چهارم، مجموعه اى از روا .4
نکته هاى  دییم حکومتى دلالت مى کنند، براى تاککه بدون آن واژگان ح اتىیروا نیو همچن ر و حکم وارد شده اند، امىضق

 (.64-62: 1806، 1)امام خمینی، ج گذشته آورده است
 

 در کتب شیعه ضرر و زیانلا اصلمنابع  -5
که ابتدا این  باشد میجریان سمره بن جندب  هاآن نیترمهمکه  می باشدشده  حدیث اصلمنابع  به شکلروایات متعددی 

 خواهد شد. تبیین حدیث
 اول حدیث

بنَِی فُلَانٍ فَکَانَ عَنْ أبَِی عُبیَْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعفَْرٍ علیه السلام کَانَ لسِمَرَُةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِی حاَئِطِ  روََى الْحسََنُ الصَّیقْلَُ 
امام ءٍ مِنْ أهَلِْ الرَّجلُِ یَکْرَهُهُ الرَّجُلُ قاَلَ فَذَهبََ الرَّجلُُ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فشََکَاهُ...ظرََ إِلىَ شیَْنَ إِذَا جاَءَ إِلىَ نَخْلَتهِِ 

ی حاکم . یعنمی باشد دولتی مکتبتنها در  ضرر و زیانلا اصلند بر این باور حدیثناد به این می باشد)ره( و شاگردان ایشان با 
حُکومیٌ و  حقوقی-فقهی، فرعٌ ضرر و زیانلا اصل از این رورا محدود کند.  می باشداذیت دیگران  علتتواند مالکیتی را که می

 کند.را اثبات می حقوقی-فقهی اصلیا  دولتیامر  حدیثفقیّهٍ...مفاد این  اصللیس بِ
 :اول حدیث حجت تبیین 

و لو اینکه در  می باشددرستی  حجتشیخ صدوق به حسن صیقل  حجتالف( محمد بن علی بن حسین عن الحسن الصیقل؛ 
که دال بر توثیق  است هستیماشاراتی  و لیکنداشته باشد.  هستیتوثیق ندارد  حاًیصراین سلسله علی بن حسین سعد آبادی که 

 شود:علی بن حسین می
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ها ملاک اند. قمیبوده حدیثها معروف به وسواس زیاد در گرفتن . قمیّمی باشدهل قم بوده . علی بن حسین از مشایخ ا1
دانستند به طوری که فضای قم طوری بود که احمد بن محمد بن عیسی؛ احمد می حدیثموثق  حدیثعدالت و فسق راوی را در 

ها علی بن حسین را شیخ ای اهل قم حاکم بود؛ قمیبن محمد بن خالد برقی را از قم تبعید کردند؛ با این وسواسی که در فض
 .می باشدحدیثی خودشان قرار دادند. این اولین موید برای توثیق علی بن حسین 

تنها ملاک را رجال نجاشی و کشی  حدیث. بزرگانی مثل کلینی و فقیه زراری به علی بن حسین اعتماد کردند. ما در توثیق 2
که  می باشدقرائنی  هانیاکنیم که این راوی از اصحاب اجماع یا از مشایخ اجازه هستند یا خیر؟ می تبیینبلکه  میدهینمقرار 
. شاهد 8برای توثیق افراد باشد.  یاامارهتواند کردن افراد بزرگ و جلیل القدر می حدیثتوان وثاقت راوی را به دست آورد. پس می

 ارات را دارد.سوم اینکه علی بن حسین، توثیق عام کامل الزی
 حدیثع( صادق ) حضرتع( و باقر ) حضرت؛ وی از می باشدباشد؛ ثقة ب( أبَِی عُبیَْدَةَ الْحَذَّاء )کفاش(، نام او زیاد بن عیسی می

 : کان حسََنُ المَنزلَه عندَ آل محمد صلّی الله علیه و آله زامل ابی جعفر الی مکه.بیان کرده اندکند. درباره او می
 

 دوم حدیث
.( عَنْ أَحمْدََ بْنِ است هستیمکنند حداقل یک ثقه در بین آنها می حدیثکه از احمد بن خالد برقی  گروهیعِدَّةٌ مِنْ أصَحَْابِنَا )

امامت او بود. بعد از  به بر این باورکه تا مرگ عبدالله  می باشدهائی مُحمََّدِ بنِْ خَالدٍِ عنَْ أبَِیهِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ بکَُیرٍْ )وی از آن فتحی
.( عنَْ أَبیِ جعَفْرٍَ علیه السلام قَالَ: إنَِّ می باشدموثقه  حدیثشد.( عنَْ زرَُارةََ )پس  بر این باورکاظم  حضرتمرگ عبدالله به امامت 

منَِ الْأَنصَْارِ وَ کَانَ مَنزْلُِ الْأَنصْاَرِیِّ بِباَبِ  .( فیِ حاَئِطٍ لرِجَلٍُمی باشد)درخت خرمائی که به بار نشسته  سمَُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذقٌْ
سُولِ اللَّهِ اءَ فَأَبىَ سمَُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جاَءَ الْأَنصَْارِیُّ إِلىَ رَ الْبسُْتَانِ وَ کَانَ یَمرُُّ بِهِ إِلىَ نَخْلَتهِِ وَ لَا یسَْتَأْذنُِ فَکَلَّمَهُ الْأَنصَْارِیُّ أنَْ یسَْتَأْذنَِ إِذاَ جَ

اول(،  حدیثشیخ صدوق )ره( ) حدیث. در نیست هستیم یقیینیعلی مؤمن یا علی  حدیثصلی الله علیه و آله فشََکَا إلَِیْهِ ...در این 
 .نیست هستیمو لاضرار هم  ضرر و زیانلا اصل

  

 سوم حدیث
می کند که نوه دختری احمد بن محمد بن خالد برقی می حدیثکلینی )ره( از علی بن محمد بن بندار بنُْدَارَ )عَلیُِّ بْنُ محُمََّدِ بْنِ 

نزد پدر )ثقه فاضل فقیه؛ تأدب علیه  می باشدکه گاهی به اسم علی بن محمد ابی القاسم ماجیلویه  می باشد. وی بزرگی باشد
عن احمد بن ابی ).( عَنْ أَحمَْدَ بنِْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ می باشدزه کلینی ، شیخ اجاحجت. این می باشدبزرگ )احمد بن محمد( تربیت شده 

مرسل شد.( عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ مسُکْاَنَ.  حدیث، حجتعبدالله یعنی عن احمد بن محمد بن خالد( عنَْ أبَِیهِ عنَْ بَعضِْ أصَحَْابِناَ )با این 
مِنَ الْأَنصَْارِ...،  رَجُلٍ مَنزْلِِ لسلام قاَلَ: إنَِّ سمَُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذقٌْ وَ کاَنَ طرَیِقُهُ إِلَیْهِ فیِ جَوفِْعَنْ زُراَرَةَ عَنْ أَبیِ جَعفْرٍَ علیه ا

 .می باشد حدیثاین  ضرر و زیانلا  اصلدر باب  تحقیقاصل و برهان 
 ضرر و زیان اصلبنای عقلا در مورد  -6

می  محسوب اصل این برای یامرم پشتوانه عقلا رسد بنای، به نظر میضرر و زیان اصلصرف نظر از دلایل لفظی در مورد 
 حجتناپ امری اولاً دیگران به رساندن زیان مدنی، و اجتماعی زندگی در که می باشد محقق امر این در عقلا بنای تردید بی. باشد

 حقوقی هایسیستم کلیه در اصل این از این رو و می باشد زیان پرداخت مسئول دیده زیان در برابر زیان لعام اًیثان و می باشد
احراز  حاکم دینی، ردع و منعی واصل نشده که از این رهگذر، امضای شرع مقدس چنین بنایی از ناحیه مورد در و شده پذیرفته

این که  تحقیقی مثال، شود. براداشته میبر میان از ضرر و زیان لا اصل مورد در مشکلات اغلب دلیل، این به توجه با .گرددمی
 اما ،می باشد ضرار لا و ضرر و زیان لا جمله در «لا» تفسیر از ناشی خیر، یا کند ضمان تواند وضعمی ضرر و زیانلا  اصلآیا 
 .می باشد واضح پاسخ طبعاً خردمندان بنای به تمسک در

 اصلمدرک 
. این جریان را شیعه و می باشدقصه سمره بن جندب  هاآن نیترمهمباشند که می اصلاز روایات، مدرک این  زیادیطوائف 

 .گرفته اند حدیثسنی، 
اند. سمره بن جندب درختی در چهار را آورده تحقیقبرائت، آخوند خراسانی نیز در کفایه این  تحقیقشیخ انصاری )ره( در پایان 

د. مرد انصاری شدیواری یک فرد انصاری داشت. وی به بهانه آب دادن درخت خرمای خود مزاحم اهل و عیال آن فرد انصاری می
باشد و نیازی گفت درخت خودم مینیز از او گله کرد و گفت موقع آمدن خبر بدهید. سمره گوشش به این سخنان بدهکار نبود و می

او حتی به درختی  امابه اجازه نیست. مرد انصاری نزد پیامبر رفته و شکایت کرد؛ پیامبر خیلی تلاش کرد که با سمره مصالحه کند 
م راضی نشد. پیامبر با دیدن این لجاجت سمره، به مرد انصاری فرمود برو و درخت را از ریشه بکن و به سمت سمره در بهشت ه

 به مؤمنی باشد، نداریم. ضرر و زیان علتی که امرو در دین  می باشدص( فرمود سمره فردی مضار ) امبریپبیانداز. 
)علیه السلام( فی رجل شهد بعیرا مریضاً و هو یباع فاشتراه رجل  روی الشیخ عن هارون بن حمزه الغنوی، عن ابی عبدالله

بعشره دراهم، و اشرک فیه رجلاً بدرهمین بالرأس والجلد، و قضی ان البعیر برئ، فبلغ ثمنه )ثمانیه خ ل( دنانیر قال: فقال لصاحب 
ج قد اعطی حقه اذا اعطی الخمس. )الوسائل، الدرهمین خمس ما بلغ، فان قال: ارید الرأس والجلد فلیس له ذلک، هذا الضرار، و 

توان به دو بخش تقسیم شده که به طور عمده می بیان اصل( ...تفاسیر گوناگونی دربارة این 1ح ، از ابواب بیع حیوان، 22باب ، 18

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9


 

16 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
22

ن 
ستا

تاب
 ،)

60
26

د 
جل

 ،
 دو

بر نهی  تنهاه شود، اگر به معنای نهی گرفت«. نافیه»و گروهی  در نظر می گیرند« ناهیه»را  اصلدر این « لا»کرد؛ گروهی مراد 
ی، تکلیفی باشد یا ضرر و زیان امرکند. حال آن دلالت می لازم امر ردتکلیفی دلالت دارد و اگر معنای نافیه مورد نظر باشد، بر 

 شود.می بیاندر این جا  دیدگاه، دو از این رووضعی. 
 اصل حدیث مدلول که بر این باورند تسنن، اهل فقیهان اغلب و تشیع اولیه فقیهان از بعضی :ضرر و زیان. نهی از 1

ضرر و  فرد و یا شخص دیگری  به شخصی نباید یعنی ابتدائا، زیان ساختن وارد حرمت تکلیفی امر بیان لاضرار و ضرر و زیانلا
نیست دیوار خانه  جایز شخصی مثلاًکه  قصد. این می باشد ضرر و زیانبه وسیله  ضرر و زیانبزند و نیز حرمت مجازی دفع  زیان

ه دیوار خانه او را خراب کند. از بین در برابررا خراب کند و اگر چنین کاری کرد، صاحب دیوار نباید برای  فرد و یا شخص دیگری 
 دیدگاهبه نحو مبسوط این  می باشدنوشته  ضرر و زیانلا اصلای که در باب الله شریعت اصفهانی در رسالهشیخ فتح تشیع فقیهان

از کتاب و سنت در مورد کاربرد لای  می باشدبیان شواهدی  هاآن نیترمهمکه  می باشدیان و در توجیه آن دلایلی ذکر نموده را ب
جنس در معنای نهی، از جمله: لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج و فانّ لک فی الحیات ان تقول لامساس یا لا ضروره  رد
الاسلام، لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام و یا غشّ بین المسلمین...کسانی که با این فی

به جای نهی، یعنی به کار بردن لفظ در معنای  ردعمال می باشدکه  گرفته اندود را چنین بیان دلیل خ گرفته اندمخالفت  دیدگاه
که حمل آن بر آن معنا ممکن نباشد، در  می باشدی جایز حالو عدول از معنای ظاهری کلام در  می باشدمجازی، خلاف ظاهر 

 .می باشدممکن  ضرر و زیان ردیعنی در معنای ظاهری آن « ضرر و زیانلا اصل» متنعمال می باشدحالی که 
کند، با تقیید دلالت می ضرر و زیان ردبر « ضرر و زیانلا اصل»که  بر این باورند بعضی غیر متدارک: ضرر و زیان رد. 2

احمد نراقی  ملأ. می باشدنشده باشد، در اسلام تجویز نشده  تلافیی که ضرر و زیانغیر متدارک. یعنی  ضرر و زیانبه  ضرر و زیان
حاکم  طرفاز  ضرر و زیان تلافیبه  امرنیست  ضرر و زیانشود دیگر  تلافیهر گاه  ضرر و زیاناز آنجا که  می باشد بر این باور

در  ضرر و زیان»، از جمله می باشدانتقاداتی وارد شده  دیدگاه. بر این نیست هستیم ضرر و زیانکه  می باشد، به منزله آن دینی
به  حاکم دینی امرکه به مجرّد  می باشد روشن«. شده باشد تلافیند معدوم فرض شود که در واقع و در عالم خارج توای میحال

همه  تلافیبه  امر حاکم دینیشود. علاوه بر آن، نمی تلافی، می باشدی که در عالم خارج واقع شده ضرر و زیان، ضرر و زیان تلافی
سازد، یا زیانی که بر اثر فروش کمتر از ی که شخص بر خود وارد میضرر و زیان تلافیبه  دینیحاکم . می باشدها نکرده ضرر و زیان

 .می باشدنکرده  امرگردد، ارزش کالا توسط تاجری به سایر تجار وارد می
، آن نضرر و زیالا اصل، و به تبع آن «ضرر و زیانلا اصل»ند مقصود از حدیث بر این باور بعضی ی:ضرر و زیان امر رد. 3

 ضرر و زیان علتی که امر حاکم دینیکه از طرف  قصد. به این می باشدشده  رددر عالم تشریع  ضرر و زیانکه حقیقت  می باشد
که  می باشدآورده « و لاضرار ضرر و زیانلا اصل». برای نمونه طوفی حنبلی در تفسیر حدیث می باشدمکلفان گردد، جعل نشده 
دیگر، پس بیان به « مصلحت، بر سبیل تخصیص یا تبیین مقدم داشته شود می باشدمنصوص لازم  امرهنگام تعارض مصلحت با 

ی حاصل شود. به ضرر و زیان، امرنماید، یعنی از  لازمی که مصلحت خلاف آن را اموری این جمله افزوده شود که مگر در امراز هر 
شرع به لزوم بیع  امر. می باشدثانویه  و احکام امرعسروحرج، از  ثلم ضرر و زیاندلیل  دیدگاهاین ترتیب به عقیده طرفداران این 

و یا تهیه آن مستلزم  می باشدو یا وجوب وضو در حالی که آب برای وضو گیرنده مضر  می باشدبر مغبون  ضرر و زیانغبنی 
 و احکام امراین  رر و زیانضلا اصلحدیث  علتبه  از این رو. می باشدبر مکلف  ضرر و زیان، می باشدپرداخت بهای سنگین 

 . اندبرداشته شده
و پس از ایشان توسط  گرفته اندشیخ احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری از این نظریه حمایت  مثل فقیهانتعدادی از  راًیاخ
اول، یعنی حرمت  قصد، دیدگاهاین  می باشد بر این باور. شیخ مرتضی انصاری می باشدیده شده حجتدیگر پ فقیهاناز  یبسیاری

 .می باشدشده  ردکه در شرع  می باشدی ضرر و زیان امراضرار به غیر را نیز در بر دارد، زیرا مباح بودن اضرار به غیر، 
ضرر و لا اصلاز آخوند خراسانی صاحب کفایه، برای  فرد و یا شخص دیگری معنای  :موضوع رد لسان به امر رد . 4

 اصلکه مقصود از  قصدموضوع باشد، به این  ردبه لسان  امر رد «ضرر و زیانلا اصل»: مقصود از می باشدشده  توصیه زیان
حقیقی به  ردباشد یا ادعائا مقصود از  قتاًیحق می باشدحقیقت ممکن  رد و لیکن، می باشد ضرر و زیانحقیقت  رد، ضرر و زیانلا

المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آنکه گفته شود: لاصلوه لجار المسجد الّا فی مثل، می باشدآثار  ردطور ادعائی 
در  ضرر و زیانموضوعاتی را که  و احکام امر، در واقع ضرر و زیان ردبا  حاکم دینیاین ترتیب  به .می باشدآثار صلاه و ربا  ردآنها 

 . می باشدی برداشته ضرر و زیانخود را از موضوعات  و احکام امردیگر،  بیان . بهمی باشدکرده  ردکند، آنها راه پیدامی
 

 گیرینتیجه -6
 دین اسلامدر فقه  ضرر و زیان ردبر حمایت از حق زیان دیده تاکید داشته و ابتنای  ضرر و زیانلا اصلاسلام  فقه و حقوقدر 

 تلافیو یا تقصیر و بی تقصیری او بیندیشد به لزوم  و زیان ضرربیش از اینکه به مجازات عمل  اصلو این  می باشدقرار گرفته 
کلیه  تلافیقابلیت  اصلاهداف پذیرش  نیترمهمشخص زیان دیده و برقراری عدالت اجتماعی از  زیان تلافی .پردازدیمزیان 

در حقوق  اصلپذیرش این  مبنای نظری نیترمهمدر اجتماع  ضرر و زیان ردخسارات و انتساب زیان وارده به شخص عامل زیان و 
 .باشدیممسئولیت مدنی 



 

16 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
22

ن 
ستا

تاب
 ،)

60
26

د 
جل

 ،
 دو

 اصلکلیه خسارات از لحاظ اجتماعی و اقتصادی باید گفت که این  زیان تلافیقابلیت  اصلمطلبوبیت  تبییندر خصوص 
اثرات و  اصلچند که پذیرش این  هر .باشدیمحقوقی، هم دارای نقاط ضعف و دارای نقاط مثبت  اصولسایر  مثلحقوقی نیز ه
، زیان تلافیاجتماعی، اقتصادی و حقوقی، همچون گسترش لجام گسیخته دعاوی مسئولیت مدنی و افزایش دامنه  ردپیامدهای م
دریافتی و به تبع آن ایجاد فضای آشفته در سطح جامعه، جلوگیری از آزادی عمل و ابتکار و نوآوری و  یهامهیبگرانی حق 

ای اهداف استدر ر زیان تلافیقابلیت  اصلاعمال  و لیکن به عرف را در پی خواهد داشت.ناد استمشکلات حقوقی ناشی از 
 تلافیقابل  زیاناول بردامنه  در رتبه اصلچون پذیرش این  باشدیم، می باشدو بازدارندگی  زیان تلافیمسئولیت مدنی که همان 

در سطح جامعه را فراهم  ترشیببعدی بازدارندگی  در رتبهو  شودیم علتو حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان را  دیافزایم
 .آوردیم

حکم کرده است. به نظر وى,  طیتسل اصلکه مفهوم لاضرر را نهى حکومتى مى داند, به حکومت لاضرر بر نی, با انىیام خمام
با لاضرر ندارد و  وندىیو پ گىتوسیپ چیعامله غبنى و همانند آن, هزوم در مل اید, و اشه بترر داشکه ض ىیواجب نبودن وضو

, به دورند. ثیحد نیوم اهفراى ثابت کردن آنها, به لاضرر, استدلال جسته اند از مه بقر فاسرتفقها در س کهدست  نیاحکامى از ا
شبهه  نیند, امام به افقهى خود را از دست مى ده لیغبن و... دل اریى, همانند خهقروع فاز ف ارىیمبنا بس نیا بنیادگروهى برآنند: بر

 از باب نمونه: ستیاد شده, مدرک آنها, تنها لاضرر ننترر اسلاض اصله پاسخ مى دهد هر جا, در بابهاى گوناگون فقه, ب
مله را به هم بزند و , از نگاه عقلإ مى تواند آن معاندیبب انیاست. کسى که در معامله اى ز ىیغبن, امرى عرفى و عقلا اریخ

 .ستیلاضرر ن اصلبه  ازىیبراى ثابت کردن آن ن
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